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اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین  

ین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین   الطاهر

 الراحمین اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم 

ای را فرمودند و  اولا یک مقدمه عرض شد به اینکه مرحوم آقای نائینی در بحث اینکه اصل عملی در شک بین تعبدی و توصلی چیست  

ها گفتند اگر شک در شرعی  ضی آن مقدمه این است که آیا شک در محصل فرق است بین محصلات عقلی و عادی و شرعی یا نه ، چون بع

ی اول که  غال است ، این مقدمه اشت کند در همه  گوید نه فرقی نمی شود ، ایشان می شود در عقلی و عادی جاری نمی باشد برائت جاری می 

 ، مخصوصا با شرحی که به یک مناسبت خارج شدیم . می هم طول کشید  یک ک

این  این نکته  ایشان در شرح  ، اصل  ی اول  البته اصل خود مطلب نیست  این  این است که اصل عملی چیست ، یک  مطل مطلب  ب 

 ای اول ایشان چیدند .  مقدمه 

، بین ان تکون    المحصلات   في   فرق   لا   انه   ثم  این دو مقدمه با هم تکمیل بشود تا نتیجه بگیرند ی دومی که باز در اینجا دارند که باید  مقدمه 

یعنی  شک در محصل  ،  ، ببینید راجع به محصل    أو کان من الملاکات  بالنسبة إلی الغسلات ،  مسبباتها من الواجبات الشرعیة کالطهارة 

شود یا نه خود عنوان لازم نیست شک در محصل  که تعلق تکلیف گرفته محقق می را  آن عنوانی  دهیم  شک بکنیم که آیا این عملی که انجام می 

شک در محصل در حقیقت در خود صدق  گوید به اصطلاح مثلا سبب و مسببات و اینها ، ممکن است گاهی  ایشان می اینطور که مثلا  

 . را فرق بگذارند عنوان هم باشد ، حکم شک در محصل دارد اما بنایشان این است که آن 

ک ، فثیابک  تاثیر دارد ، اگر گفت طهر ثوبطهارت  در صدق  عصر  ر گاهی شکمان در این است که ایا  عص مثلا اگر ما شک کردیم در اعتبار  

کند این شک در محصل است ، این مراد ایشان از شک در  که بدون عصر باشد طهارت درست می صدق طهارت یعنی شستنی  فطهر در  

 محصل این است .  

یم یعنی به عبارت دیگر اینها قائلند که اگر عنوان غسل باشد اغسل ثوبک آن بد یم احتیاج به این ندار ون  ما یک شک در عنوان هم دار

،  شود و مجرای اشتغال است دقت کردید ، فرقش این است محصل می کند اما اگر عنوان طهر ثوبک باشد این شک در  صدق می عصر هم 

ق عنوان آن هم مثل شک در محصل است شبیه آن  ند که اگر شک در عنوان هم برگردد به صدگفت  هام بعضی در آنجا هلکن عرض کردیم  

 دد به تحلیل افرادی الفاظ و عناوین .  گر اش برمی ی اساسی و عرض کردیم این نکته کند قی نمی ر است ف
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یان هم  یعنی لفظ عنوان غسل چند تا نکته درش خوابیده ، مثلا در غسل خوابیده با آب   باشد ، آب به آن مسلط باشد ، آیا باید آب جر

یزد یا نه مثلا من باب مثال  م باید  ی بر او آب هضافهداشته باشد یا نه ، ا آب درآورد فشارش  ، اضافه بر او مثلا باید بعد از اینکه از  از آن بر

 در محصل . نه دهد تا آب در بیاید از آن یا نه ، یعنی اینها شک در صدق عنوان غسل است هم ب

 مفهومیه بین اقل و اکثر ؟    یی شبهه یکی از حضار : یعن

عنی این لفظ  فرادی الفاظ ی گویند تحلیل ای مفهومیه است لکن اصطلاحا الان به آن میه مددی : بله این در حقیقت مثل شبهه آیت الل

 ید در عنوان . ق، چند تا   را تحلیل کردن 

در آورد هنوز قرمز است هنوز   قیقه هم در حوض بودد 20باس گذاشت در حوض  اگر مثلا خون بود لمثلا در غسل عنوان زوال هست  

آثار خون مو  نرفته هنوز  آقایان گفتند  جود است  رنگ خون  اثر که  نه  باقی است نمی رنگ خرنگ خون ،  در غسل اصلا  گویند غسله  ون 

 ق عنوان ، دقت فرمودید ؟  ین نرفته صد ی از بین برد هنوز از بگویند شست ، شست یعنعنوان ازاله می خوابیده است 

در محصل در مثل  شان در شک  که دیروز توضیح دادیم غرض مراد ای؟  کند یا نه  می اگر با خاک باشد صدق غسل  باشد    مثلا باید آب

اینجا هم همان طور است  نمی این جور جاها نیست این هم مثل شک در محصل است دیگر فرق   کند . اگر یک عنوانی درش پیدا شد 

صدق  دون عصر  گویند غسل ب آقای خوئی که در باب غسل اصلا می کنیم آنجا هم به لحاظ صدق غسل ، مثلا ها گفتند اگر شک ب بعضی 

گویند غسله نه ،  گویند غسله ، مثلا این را در آب گذاشت اما نمی کند اگر عصر نباشد نمی گوید صدق نمی کند ایشان که اصلا می نمی

 عصر بشود . ش به این است که غسل

 ؟  عرفی است استنباط یکی از حضار : این  

 . ر وارد بحث نشویم  علی ای حال دیگ، مطلب ایشان  واقعش عرف با این مساعد نیست خوب ی است اما بله عرف ه مددی : آیت الل

فرادی کلمه است ،  عنوان  ه یک نوع تحلیل انوان این است شک در عنوان مرجعش بمراد ایشان از شک در محصل یا شک در ع پس  

ما اگر زاید بر آن  شود اعنوان باشد و واقعا صدق عنوان نکند آنجا هم اشتغال جاری می است و آنجا هم اگر شبهه مفهومی باشد در صدق 

ی بر یک بار شستن و زوال و حتی عصر بار دوم هم بشوید بار سوم هم  ضافه، عنوان باشد یک چیز زایدی برش باشد مثلا بگوییم ا باشد  

که در آب سه بار شسته بشود  ها در باب اناء قائل هستند سه بار شسته بشود ، یک روایتی دارد در باب اناء برای عمار ساباطی  بشوید و بعضی
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ماد  روایت عمار قابل اعتیا احتیاط وجوبی ،    جوبی کردند در خصوص اناء که حالا فتوااناء بعضی از آقایان معاصر هم دیدم احتیاط و 

 دانم . قبول کردند نمی چرا ایشان دانم نمی حالا نیست 

گویم دیگر اینها مباحث طهارت است  ، در میان اهل سنت هم یک چنین تفصیلی هست حالا می ار  به هر حال این هست یعنی که سه ب

در محصل مراد ما از محصل    ات شرعی باشد کالطهارة او من الملاکات ، شکاینجا جایش نیست که ما متعرض بشویم مسبباتش از واجب

یم می  کنیم در اعتبار قصد قربت قصد امتثال  آید یعنی یک دفعه شک می این است آن وقت لذا همین نکته هم در قصد قربت که الان دار

صلاة امر تعبدی است  کند یا نه ؟ این برای تحلیل افرادی است البته چون  غسل صدق می ه ببینید مثل اینکه  یا نکند  اصلا صلاة صدق می 

 شک در محصل است .    این هم شبیه

کند ولو قصد امتثال درش نباشد ، لذا شک را بردند در محصل در جایی که شک بکنیم  ر این گذاشتند که صلاة صدق می آقایان فرض را ب

گویند  فی است یا نه می نکرد آیا این نماز کامنکر    شاء وی خواند که نهی از فحنماز گر  المنکر آیا ا   در ملاکش چون صلاة تنهی عن الفحشاء و 

ید به اینکه آن ملاک محق محصل  گویند شک در  این می دهید تا ملاک محقق بشود ،  آن قید را انجام بق شد یا نشد باید  شما چون شک دار

یعنی اصلا عنوان صلاتی    نیست که شک در ،  لکن معلوم شد که بحث فقط شک در محصل نیست شک در عنوان هم هست یعنی این طور

 کند یا نه ؟ این یک جهت قضیه .  صدق می بدون قصد امتثال 

 چه در ملاک چه در آنکه ایشان به حساب  یک جهت دیگر قضیه 

 ما مأمور بر ملاک نیستیم   یکی از حضار :

 ی اساسی که ایشان ما مامور بر ملاک نیستیم .  آیت الله مددی : ها همان نکته 

ی دیگر این  هکند یا نه یک نکته ، یک نکتقصد امتثال امر صدق می دق صلاة بدون  ی دیگر یا مثلا صدق صلاة ، صهم نکته یا و بعد  

ثلا فرض کنید به اینکه قصد تقرب یا به  هشت ، مثل مکند مثل قصد فرار از نار مثل قصد دخول بء قصد امتثال هم فرق می هست که انحا

مان لله ،  خواهیم فقط عمل افی است هیچ کدام از این عناوین را نمی مل الی الله ک لعباب قصد قربت فقط اضافة اقول مرحوم نائینی در  

یم ماضافه بکنیم ع یم در اینجا ندار اینجا فقط اشاره کردم از جواهر هم نقل کردند عبارت جواهر و  ل را لله ، این را در عروه در بحث فقه دار

 بقا دادم دیگر احتیاج به تکرار ندارد .  من توضیحاتش را سا
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گردد به قصد  ها برمی های معتقدند که تمام این قصد قول ، بعضی گردد به قصد قربت این یک  ها برمی این قصدتمام  ند  عتقدمها  بعضی 

 د هر کدام آثار خودش را دارد .  ها معتقدند هر کدام حکم خاص خودشان را دار بعضی امتثال امر ، قصد امتثال 

ید شما ؟  دومی را قبول  : فرمودید  یکی از حضار    دار

یم همه    آیت الله مددی : شود انجام داد  ی عمل لله هم نمی نیم به قصد امتثال امر ، تا امر نباشد اضافه گردارا برمی ما دومی را قبول دار

و چیزی از  کاری را انجام بدهیم به عنوان فرار از جهنم این باید امر باشد تا امر نباشد تا یک نحم ، دست ما نیست که ما  فرار از جهنم ه

یان مولا  بر امر است .  شود اینها تحققش متوقف ای به مولا به عنوان فرار من النار دخول جنت و اینها محقق نمی نحو اضافهنباشد هیچ  جر

الملاکات ومناطات  قت در اینجا  تی را مطرح نکردند ایشان الان مطرح کردند محصل را آن و ایشان الان صدق عنوان صلا  پس بنابراین

به این  بنا بر اینکه این مصالح و مفاسد از قبیل مسببات تولیدی باشد یعنی  البته  ،  علیها ، بناء علی کونها    الاحکام والمصالح التي تبتنی 

ون این دو  هد چکر را انجام ندبکند تاثیری بکند که انسان دیگر فحشاء و من در انسان    ی حالتمثلا  ن باشد که نماز به عنوان اینکه ایجاد  عنوا

ارد ما هم در  ، روزه نیست این ابن حزم د ش تصور شده یک طرفش این جور تصور شده که اگر نهی از فحشاء و منکر نکرد نماز نیست  طرف

یم و لذا ابن حزم می  ست  اش باطل است چون حقیقت روزه برای تقوا، دروغ گفت روزه   گوید اگر غیبت انجام داد بعضی از مواردش دار

 دقت کردید ؟  آید  این با روزه گرفتن جور در نمی 

یم ال  ی من خراب نشده باشد روایت  یر باشد علی ما ببالی اگر حافظه ایت ابی بص کنم رو ران الصائم فکر می کذبة والغیبة تفطما هم دار

قبول کردند لکن مقیدا به الله  کذب را  غیبت هم دارد لکن  ابی بصیر است لکن کذب را اصحاب ما را قبول کردند ، در روایت دو تا دارد  

 لصائم علی ای حال  یفطر اکذب مطلقا چون جزو کبائر است مطلقا حزم مثل ابن عبارت  ورسول لکن در 

 فرض کرده  ملاک را چون ان  یکی از حضار : 

 آها دقت کردید ؟  یت الله مددی : آ

،  وییماگر دروغ نگ است که مهم ملاکات است مهم نیست که ما نماز بخوانیم ما  این  یک فرض قصه این است یک فرض قضیه هم عکس  

خواهد نماز بخوانیم این اهل حق در ایران  خوب است دیگر نمی کار فحشاء انجام ندهیم ، روابطمان با همسایه  د  نیم فرض کنیغیبت نک

 . قائل به این هستند 
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 شته باشند .  یکی از حضار : انسانیت دا

 انسانیت داشته باشند .  مددی : بله   آیت الله

فقط خودش  جعل کرد ، کانت است کیست ؟ بله که یک دین به نام دین انسانی نوشتند  یک فیلسوف فرانسوی هست که دین انسانیت  

 . معتقد به دینش نشد   عقیده به آن داشت هیچ کس

 یکی از حضار : همان امانیسم دیگر  

در شرح حالش نوشته که فقط خودش قائل به این دین بود هیچ کس  دینش را انسانیت گذاشت ،  یسم اسم  غیر از اماننه  یت الله مددی :  آ

 این دین وارد نشد . داشت ، یک نفر هم از او در نهم  لا این بیچاره یک نفرحوا اق لد داشت یک مق گویند آدم می خر  آشد ،  معتقد به آن ن

یح می که به فارسی نوشتند دید علی ای حال من اما کتب اهل حق   ی  هایی که ما به اصطلاح به آنها عل، همین  کنند به این مطلب م تصر

یم ، ظلم نمی م ، حق دیگران را نمی کنیگوییم ، غیبت نمی گویند ما الان دروغ نمیگوییم ، اهل حق ، اینها می اللهی می  کنیم ، اهانت  خور

گوید نماز خواندی اینها را  رفش می یست این دو طرف قصه است ها ، یک طدهیم ، پس دیگر نیازی به نماز ن ء انجام نمی فحشانیم ،  کنمی

اینها هم مثل او بودند . آن نماز اصولا باطل است یک  برو دو مرتبه ، به منکر علی بگو نماز خود قضاء کند انجام دادی آن نماز باطل است 

قضیه ، غرضم این ملاکات را که ایشان فرمودند از آن مسببات  ، دو طرف  کس ملاکات که آمد دیگر آن عمل  هم این است که باز به ع طرفش  

 مسببات   شده اینصور تولیدی یعنی دو ت

یم که این از قبیل مسببات تولیدی باش  وان منعناه سابقا أشد المنع ،و لذا ایشان گفت   ایشان از مسببات تولیدی مثل  د مراد  ما عقیده ندار

ن  د مسببات تولیدی ، مثل سوزاند گوینطلاحا می اصدهد این را  اش را انجام می دمه احراق ، جایی که انسان به خود عمل قادر نیست لکن مق 

یم ، اینها را اصطلاحتوانیم ورقه را در توانیم ورقه را بسوزانیم ما می نمی ورقه ما  گویند نماز هم  ببات تولیدی ، می گویند مسا می آتش بیانداز

و  با نماز است .  چیز بکند مگر با نماز ، این نهی از فحشاء و منکر  تواند به اصطلاح  از قبیل همین مسببات تولیدی است یعنی انسان نمی 

 جام بدهد . که آیا نماز امرش ساقط شده یا نه ان  لذا اگر شک کرد 

بها حال الطهارة بالنسبة إلی الغسلات التي تحصل    بناء علی کونها من المسببات التولیدیة یکون حالها بالنسبة إلی الافعال التي تقوم

یان البراءة عند في ، بها  شود .  برائت جاری نمی حصولها.  في  دخل شيء  في   الشك عدم جر
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یان البراءة   الشرعیة والمحصلات   المحصلات  بین  الفرق  مع أنه لو سلم یمکن القول    لا  الشرعیة ،  المحصلات  في  العقلیة ، وقلنا بجر

بناء علی کونه من المسببات  چرا ؟  ملاک این حرف حتی اگر به این دو تا  در حصول  حصول الملاك ،    في  دخل شيء   في   بها عند الشك 

 عقلی شد .  ت شود نه از محصلات شرعی ، از محصلاتولیدی شد از محصلات عقلی می چون اگر از مسببات التولیدیة ، 

محصلیة الغسلات للطهارة    محصلیة الصلاة مثلا للملاك لیس بجعل شرعي ، بل هو امر واقعي تکویني ، ولیس من قبیل  وذلك : لان

خواهیم که ایشان دائما دنبال جعل است  هم نمیاگر ما در اینجا بگوییم در باب برائت جعل  البته جعل نیست  حیث تکون بجعل شرعي ،  

یم قبل ازبگوییم نظر شارع ، چو یع یکی  ن ما عرض کردیم محورهایی که ما دار ت ، یکی هم اراده  اس غض  ملاکات است ، یکی حب و ب   تشر

یع است بعد هم مقام ارسال رسلو کراهت است   انزال کتب که    ، بعد تشر این توضیحاتش را عرض کردیم تکرار دیگر  فعلیت است  و 

 کنیم .  نمی

اش به مولی شرط است ، یعنی به  ی اراده و کراهت اضافه ی اساسی این است که در ملاکات و در حب و بغض و در مسالهنکته آن وقت  

مقدار که به شرع نسبت داده    ملاکات را شارع یا حب و بغض از شارع باشد و لذا اگر شک کردیم همینرد امر واقعی کافی نیست باید  مج

دارد این را اضافه بکنید ، روشن شد ؟ چون ملاکات  مرحوم نائینی ن  بشود این کافی است که ما برائت جاری بکنیم اگر این را گفتیم ، این را

نظر شارع این آثار بر    هعرض کردیم ملاکات امور واقعی هستند لکن امور واقعی که ب  . داند تکوینی  نائینی ملاکات را امور واقعی می   مرحوم

 او میدان این آثار است ، دقت کردید ؟  

های  بول خوب ممکن است در بعضی از جهات مثلا گلل الله بعضهم علی بعض  لرجال قوامون علی النساء بما فض رض کنید مثلا اف

دانم وزن و الی آخر مطالبی که هست اینها به جای خودش  اش ، نمی بکند قد و قامت زن با مرد ، استخوان بندی ن زن مثلا با مرد فرق  خو

، یعنی ملاک امر واقعی  الرجال قوامون است  گیرد که ملاک  ای را در نظر می آن الرجال قوامون باشد ، شارع نکتهملاک    ها توانیم اینما نمی اما  

ثیر گذار در حکم  شارع تاات امر واقعی است که در نظر  مراد ما از ملاک حالا مصالح آن نیست مراد ما از ملاکهست لکن کل امر واقعی  

 . است ، هر امر واقعی منظور نیست 

او را درک بکند اصلا   تواند حقیقتنمی اگر در قرآن فعلی را به عنوان الله نسبت داد یعنی بشر  ه عرض کردم  شو لذا دقت بکنید من همی

گلبولش  این  کنید ، اینکه  به الله نسبت داد یعنی شما دیگر او را درک نمی قابل بیان نیست ، فرمود الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله تا  
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چقدر  هایش  ، اینکه وزن استخوانکنیم  این را ما درک می تر است  تر است یا کوتاه که قدش بلند، این کنیم  را ما درک می آنجا این  چند است  

 کنیم ، اینها که مشکل ندارد .  ش اینها را ما درک می هایاست مقدار استخوان 

ی  آیه کنید آن ملاکات و این  ل الله یک لفظی را خداوند متعال به کار برده یعنی یک ملاکاتی است که شما درکش نمی لذا بما فض   و

به زن است الرجال ، ندارد که الازواج ، الرجال قوامون علی النساء آن  جامعه نسبت  مبارکه هم ناظر به ازواج نیست اصلا ناظر به قوامیت  

 . ی جامعه این در اختیار مرد است گردد به قوامیت جامعه و اداره قسمتی که برمی 

ن امر به معروف و نهی از  لتک شدند که به خاطر اینکه ف  از همین علمای معاصر ما بعد از این رواج انتخابات معتقد ای هم  لذا عده   و

ب بشود اما منتخَب نشود این ناظر به  اصطلاح  ب بشود اما منتخَب نشود این  تواند منتخ  نتخابات می منکر و اطلاقات آنها زن در ا منتخ 

یاست جمهوری حالا اگر  گردد به قوامیت تصادفا ات چون منتخَب شدن برمی همین است قوامی قبول کردیم یا انتخابات مجلس  نتخابات ر

ب بشود اما منتخَب نشود منتمی  ن  ی مبارکه المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینهون ع آیه شود ، مخصوصا  خ 

ز منکر است گفتند طبق  ای از ولایت بین مؤمنین و مؤمنات وجود دارد این درجه از ولایت همان امر به معروف و نهی االمنکر ، یک درجه

یم  علیلی که در آیهشود ، آن وقت ت لی النساء منتخَب نمیال قوامون عه حق انتخاب برای زن هست اما الرجی مبارکاین ظاهر آیه ی مبارکه دار

 ها و مغز استخوان  للبو دانم گتعلیل مبهمی است این چیزهایی که الان نوشتند نمی 

یم    یکی از حضار : راجع به قاضی زن هم دار

یم . مثل آقای را هم ن   ، مثلا آن  ث دیگری است آن حمددی : خوب حالا ب آیت الله   گویند  گویند آقای خوئی می است می خوئی ر   دار

 بشود .   شود قاضی است که زن نمیتسالم اصحاب 

یم قضاوت زن را    ما  ین و اینها گفتند که زن میدر بعضی از مذاهب غیر متعارف مثل ابن  در فقه اسلامی به طور کلی ندار شود قاضی  سیر

 شود قاضی بشود و التفصیل موکول الی کتاب القضاء حالا دیگر وارد  گفتند می جزئی هایشان هم در بعضی از موارد  عضی بشود ، ب 

رجل آمده  ، تعبیر  من  نظروا الی رجل منکم یعلم شیئا  : فاحنظله  ی عمر بن  ای هم تمسک کردند به مثل همین مقولهعده آقای خوئی البته  

سالم اصحاب  اش این است که این مطلب تعمده گویند  ر کردند لکن می آقای خوئی ذک.  از آن آمده رجل است  است در روایات تعبیری که  

ی  زن قاضی باشد اما نسبت به قائل معین شود دانم در اموال در مالیات یک چیزی مینمی ه از یک قیلی نقلی شد. ت ، راست است  برش هس

 ه معینی . یق داده نشده به یک فضاء لکن نسبت سمت از ق در یک قدر فقه ما در فقه شیعه یک قیلی به عنوان قیل نقل شده ه نشده است . داد 
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ادعای ، مضافا  کند  کند اما تسالم را قبول می می را که قبول نکند چون آقای خوئی اجماع و اینها  و لذا آقای خوئی مثلا ادعای تسالم می 

 ی است که دیگر جایش اینجا نیست . ی دیگر اش نکته، لکن عرض کردیم نکته منکم  روا الی رجل  به اینکه ظاهر همین مثل این روایت فانظ 

یت و ایو مدیگذاشت یعنی اگر جایی اداره تصدی گری فرق و غیر ی تصدی گر بین شود یکی از حضار : می   خوب نها باشد ر

یت مربوط به فرض کنید امور زنانه    آیت الله مددی : مدیر

 خواهد جعل قانون بکند .  ، نمایندگی فقط می یکی از حضار : نمایندگی تصدی گری نیست  

 ینکه ،  ادانم چطور است نمی رأس امور است فوق امور آیت الله مددی : گفت مجلس 

یان به حساب در  این بحثی که شد راجع به مجلس  برم اسم  خرداد این بود من اسم افراد را نمی  15، بحثی که در ایران شد بعد از آن جر

را هم نمی  بود  آن مجالس  این اختلاف  این  ای می عده ،  برم  نماینده هستند  اینها فقط  آقا  ن گفتند  ، وکالت اشکال  اما  وکالت است  دارد 

یع و قانون گ پاانصافش این نیست ، مجلس و   فا با آن چیزی که هدف ، اصلا گفت  شود این نیست نه ، انصاذاری دارد نه نمی رلمان حق تشر

 سازد .  مجلس در رأس امور هست در رأس امور بودن با نمایندگی نمی

ها قائل بودیم اشکال ندارد چون  ، گفتند ما هم در آن وقت ای داشتند به خود من هم گفتند  بت را عده را این صحچعلی ای حال این  

خواهم وارد این بحث  علا نمی متصدی این مطلب شدند این مطالب را نوشتند من فی که ،  وکیل است وکالت اشکال ندارد نوشتند آقایان

 بشوم .  

یث رفع هم باید درش جعل باشد اگر ما تمسک  سکشان به حدیث رفع است حدن تم عرض کردم مرحوم نائینی چولیس بجعل شرعي ،  

مثلا ملاکات آن جایی است که امر  حتما جعل باشد  حالا  خواهد  را به حدیث رفع نکنیم بگوییم هر جایی که اسناد به شارع هست نمی 

یم شکنید ؟ رد نظر شارع است دقت می مو واقعی است که   ک کردیم اینجا این جور ملاک هست این شاید بشود آن جا  اگر به این معنا بگیر

 . کرد  اری دخلش را جرائت یا عدم هم عدم ب

،  محور استی چهارم  مرحله ی جعل  رحلهچون عرض کردم م   عرض کردم جعل نداردمحصلیة الصلاة مثلا للملاك لیس بجعل شرعي ،  

ظر  ی شارع یعنی ن خورد ، اما اراده پس جعل به آن نمی ات است ، بعد حب و بغض است بعد اراده و کراهت بعد جعل است ،  اول ملاک 

ای  نش تنها نیست یک نکته که شارع آن را در نظر گرفته برای حکم یعنی زمینه ساز حکمش واقعی بودملاک امر واقعی است ، شارع هست 
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شود حکم و جعل  می را کشف کردیم    البته این بحثی هم دارند که ما اگر ملاک  هنوز . گردد ، جعل نکرده است  است که فقط به شارع برمی 

 ا ندارد وارد بحث نشویم .  را کشف بکنیم که این هم بحث دیگری است که حالا ربطی به اینج

چون این  کند چند بار عرض کردیم  تکرار می نی بودنش را قبول کردیم این را مرحوم نائینی  عرض کردم تکویبل هو امر واقعي تکویني ،  

محصلیة الغسلات للطهارة حیث    لیس من قبیلي و امر واقعی تکوین و به ظرافت کار بیان نشده است ،  مباحث خودش مطرح نشده به دقت  

 نه ، نظر شارع را هم رویش دارد . ، امر تکوینی صرف نیست اما در آنجا نظر شارع هم دارد جعل شرعی دارد بله اینجا  تکون بجعل شرعي ، 

الأسباب    الفحشاء لیس بجعل شرعي ، فیکون حال الصلاة بالنسبة إلی النهی عن الفحشاء کحال   لوضوح ان سببیة الصلاة للنهي عن

یان البراءة فیها ، وحینئذ  لا  وانه،  این چون امر واقعی گرفتند  العقلیة بالنسبة إلی مسبباتها   یان البراءة   مجال لجر کثر    في  ینسد جر الأقل والأ

آید  ش در آنجا می و دیگر چون شرح برائت در اقل و اکثر ارتباطی این نکاتی نیست که ایشان فرمودند ی البته عرض کردیم نکته .الارتباطیین

 کنیم .  ر نمی دیگر اینجا تکرا

 ا بخوانیم ،  دانم امروز برسیم ما فقط اشکال ایشان ر می طولانی فرمودند ن، یک اشکال نعم وان کان دخل الصلاة :  ان قلت ف

یان    أمرا واقعیا تکوینیا ، الا ان الامر لما تعلق بالصلاة ووقعت هي مورد التکلیف ، کان  وان کان دخل الصلاة في حصول الملاك جر

   .البراءة فیما شك في اعتباره في الصلاة بمکان من الامکان

ن قلت و این کلامش نسبت درست است به اصطلاح  هند یک مطلب دیگری بفرمایند در این اخوایعنی به عبارت دیگر مرحوم نائینی می 

یم و امور واقعی درشان برائت جاری نمی امور واقعی هستند ملاکات  بات تولیدی هستند  حال اسباب و مسب  و حالشانشود  این را قبول دار

ی دیگر این است که ما در باب تکالیف باید ببینیم تکلیف به چه  ای خودش لکن نکته قبول کردیم ج این مطلب را ما قبول کردیم و درست  

ه این است که آن تعلق تکلیف  تکلیف به نهی عن الفحشاء و المنکر خورد یعنی عمدبه صلاة خورد یا    اش آن است ، آیا تکلیفمده خورد ع

کردید    در اینجا چون مسببات تولیدی است شما اگر شک ورقة  به مثل مثلا احراق ، اگر گفت که احرق التعلق تکلیف  ، اگر  را نگاه بکنیم  

ید چون گفته احراق اگر  باید ورقه حتما خشک خشک باشد چون شک  فلان مثلا آیا   ، یک  گیرد  ام می شک خشک باشد احراق انجخ دار

یم در آتش  شود یا نه ، پس آن ورقه را باید اول خشک خشک بکنیم بعد کنیم که احراق محقق می کمی رطوبت داشته باشد شک می  بیانداز

 وینی است .  دقت کردید چون آنجا امر تک
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رده به عنوان صلاتی نه تکلیف خورده  کر همین طور است لکن چون تکلیف خو جا اگر تکلیف خورد به نهی عن الفحشاء و المندر این 

عنوانی که تکلیف  تکلیف به این عنوان نخورده ،   یم ،نخورده به عنوان اینکه فحشاء و منکر انجام ندهفحشاء ، تکلیف  هی عن الن نبه عنوا

ند  عتبر م اگر شک کردیم این کار را فلان چیز در صلاة  آن وقت عنوان به اصطلاح صلاتی است آن وقت اگر عنوان صلاتی شد  به آن خورده  

 کنیم .  رائت جاری می ب

به عبارت دیگر خود   ن یعنی  لذا می مرحوم  و  ببینید  ایشان   ، یکون سببا لحصول  گوید  ائینی  مما  بالسبب کالصلاة وغیرها  تعلقه  وبین 

تکلیف  اگر  التکلیف بالمسبب    فان تعلقکه عبارت باشد از ملاکات ...  انما تعلق بنفس الأسباب ، لا المسببات    ، حیث إن التکلیفالملاك

تاثیر دارد یا نه در اینجا باید  خورد به اینکه مثلا فاتقوا لله بالصوم اتقوا الله در روزه گرفت و شک کرد که آیا مثلا دروغ گفتن در حصول تقوا  

قتون ، کتب علیکم الصیام اگر عنوان کتب علیکم  کتب علیکم ، لعلکم تدروغ نگوید تا تقوا حاصل بشود اما اگر گفت کتب علیکم الصیام ،  

 رویم .  وان صیام می نبال عنشود و دالصیام گفت اینجا عنوان صیام مطرح می 

انما هو في ناحیة الامتثال ،    والشك   شك في دخل الغسلة الثانیة أو العصر في حصول الطهارة ، لان متعلق التکلیف معلوم ،   کما إذا

 ب گرفت آن وقت اگر تکلیف تعلق به سبإذا تعلق التکلیف بالسبب ، فإنه  فالمرجع أصالة الاشتغال لا البراءة. وهذا بخلاف ما 

خورد  الله    ه اتقواباتقوا الله تکلیف  اگر  بین اینکه مثلا بگوید اتقوا الله بالصوم    گوید شما فرق استدر این ان قلت این طور می پس ایشان  

کنید تقوا پیدا شد یا نشد  نی و اینها را انجام دادید اما فرض کنید دروغ هم گفتید چون شک می را امساک از غذا و خوراک و نوشیدصوم  

ه خود صوم خورد یا ایها  ورد شما در آنجا باید دروغ نگویید تا این تقوا حاصل بشود اما اگر تکلیف بید ؟ اگر تکلیف به مسبب خدقت کرد

یم ، اما خود تکلیف  تنخورد به مسبب البته لعلکم ت   ، الذین آمنوا کتب علیکم الصیام تکلیف به خود صوم خورد   به چه چیزی  قون هم دار

کنیم  ایشان این است که ما باید نگاه کنیم تکلیف به چه خورده تکلیف به مسبب خورده آن وقت اینجا شک می   این در تحلیلخورده است ؟  

، عنوان شرعی ، عنوان جعلی در اینجا برائت  شود اما اگر تکلیف خورده به خود عنوان ، مثل عنوان صوم در محصلیت و اشتغال جاری می 

 شود .  جاری می 

ر شما شک کردید در  گدر مثل صلاة در شک در صلاة دو حیثیت خوابیده یکی ا د  ببینید اگر شما شک کردی ان  تعبیر ایشة اخری به  و بعبار 

در مسبب یعنی یک چیزی تاثیر دارد در حصول تقوا   کردید ، اگر شک  عنوان صلاتی حیثیت اینکه یک چیزی تاثیر در سبب دارد یعنی صدق  

ای که گرفتیم الان موجب تقوا  مسبب برگردد این روزه   یتان به ناحیه گر شک، ا روزه یا نهی از فحشاء و منکر یا قربان کل تقی در باب صلاة  در  
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سبب نگاه  ی  گر از ناحیهشود ، ا حساب کردیم این اصالة الاشتغال جاری می ب  ی مسب، غیبت کردیم اگر از ناحیه نشد چون دروغ گفتیم  

، آن    م بدهد که انسان بلند بشود دعا و اینها را انجا  یا همین قصد امتثال در عنوان صلاتی تاثیر دارد یا نه  ، عنوان صلاة شک کردیم  کردیم  

ثلاث  ثلاثة اصلاة  ء و تکبیر و صلاة این است یا ان  این جوری است دعاکفه فی صلاته یک عبارت  روایت هست که کل ما کان من دعاء و ت

شود رکوع  کوع اولین جزئی که انسان در نماز وارد می د ، یک روایت دیگر دارد ان اول صلاة احدکم الر ثلث طهور ، ثلث رکوع ، ثلث سجو 

 شود .  رائت جاری می شک کرد بف به خود صلاة خورد است ، اگر تکلی

ب باشد یک حیثیت دخله فی حصول الملاک این سبب منشاء ملاک هست یا نه ،  سب  گوید دو تا حیثیت هست اگرو لذا ایشان می 

خورده است  التقوی ن نخورده است تکلیف ب ء و منکر  ترک فحشاه است به  چون تکلیف به هر حال به سبب خوردالتعلق التکلیف به  حیثیت  

 به روزه خورده است .  خورده است تکلیف به اتقاء ن

هست یکی هم حیثیت والبرائة وان لم تجری فیه من الحیثیة الاولی از حیثیت اولی که حصول ملاک باشد برائت جاری  پس دو تا حیثیت  

ة الثانیة ، حیثیت  ثیواقعیة الا انها تجری فیه من الحی شود لانها لیست جعلیة بل هی چون شک در محصل است برائت جاری نمی شود نمی

کالسورة مثلا عن تحت دائرة الطلب    لرجوع الشك فیها إلی الشك في التکلیف ، وبعد اخراج المشکوكثانی یعنی حیثیت عنوان سبب ،  

یان البراءة عن الحیثیة    والتکلیف یکون المحصل هو خصوص الفاقد للسورة ، وتخرج الحیثیة الأولی عن اقتضائها الاشتغال ، ببرکة جر

   .الثانیة

خواست فرق بگذارد بین اینکه تکلیف  بگوید ، می خواست  نمی ی اساسی ، حالا ایشان حیثیت اولی و ثانیه هم  ن یعنی نکته گوید چومی 

لکن مادام برائت  رد در حصول ملاک  به مسبب بخورد خوب اشتغال است تکلیف بخورد به سبب آنجا برائت جاری بشود ولو سبب تاثیر دا

 کافی است برای حصول ملاک دیگر زائد بر آن شک است . در سبب جاری شد این 

شود یا نه  محقق می قی به آن  و قربان کل تشاء  نهی عن فحملاک  آیا  صلاتی که فاقد سوره است اگر شک کردیم  یعنی به عبارت ایشان  

خوب اشتغال است جای اشتغال است باید حتما سوره را بخواند تا نهی از فحشاء و منکر بیاید تا قربان کل تقی بشود ، اما اگر شک کردیم  

ء هست یا نه اگر شک کردیم  در تکلیف ما که تعلق به صلاة گرفته آیا در صلاة سوره شرط هست یا نه سوره جزدر این جهت و باز شک کردیم  

ملاک هم حاصل  گوییم پس  شد می شود . اگر برائت جاری  برائت ، چون اینکه جعلی است دیگر جعل سوره جعلی است برائت جاری می 

 برکت برائت به این نمازی که فاقد سوره است .  ه شود به این ، بمی 
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شود اگر به مسبب  را ببینیم اگر به سبب خورد برائت جاری می ی اساسی و روح اساسی مطلب باید تعلق تکلیف  یعنی به اصطلاح ما نکته 

ر والصلاة  ة ، ببینید استعینوا بالصبر والصلانوا بالصبالله مثلا استعی  . اگر نکته آمد اتقوااش این است  شود ، نکته خورد اشتغال جاری می 

لاة  گفتیم اقیموا الص شود اما اگر  ستعانت تحصل بها خوب اینجا اشتغال جاری می فاقد سوره است استعانت و شک کردیم که نمازی که  ا

 ه ای مفروضا آن دیگر برائت است .  شدکتابی است که فرض  کانت کتابا موقوتا یک 

، آن  فان قصد الامتثال  المعتبر في العبادة ، وبین سائر الأجزاء والشرائط ،    وبذلك یحصل الفرق ، بین قصد الامتثالآن وقت لذا ایشان  

یم ی اساسی ما چون شک در  نجا نکته وقت در ای ، یعنی فرق است بین شک در قصد امتثال و شک در سوره فرقش از این جهت    قربت دار

شود چون انقسامات ثانویه است  آن امر نمی گویند با چون می به الطلب لاستحالته علی ما عرفت ،    لما لم یتعلق فان قصد الامتثال  ،  است 

المرجع عند الشك في اعتباره هو الاشتغال ، لعدم    بل کان مما یعتبره العقل في حصول الطاعة ، کان ی طلب قرار بگیرد  دایره شود در  نمی

چون به حکم عقل بوده  شك في حصول الملاك بدون قصد الامتثال کان اللازم علیه قصد الامتثال ،    تعلق التکلیف بناحیة السبب ، فلو

 شرعی نیست .  

اما اگر در سوره شک کردیم اینجا   له مؤمن شرعي. وهذا بخلاف سائر الأجزاء والشرائط  ذلك من دون ان یکون   حصوله بدون للشك في 

لمکان امکان ذلك لو شك في تعلق الطلب بالسورة کان المرجع هو    مما أمکن تعلق الطلب به ، فإنهشود ،  اشکال ندارد برائت جاری می 

یان البراءة یحصل المؤمن الشرعي عن الشك في حصول  البراءة ، لرجوع الشك الملاك ، لان لازم    فیه إلی الشك في التکلیف ، وبعد جر

    .الصلاة بلا سورة مثلا  خروج المشکوك عن دائرة الطلب ، هو کون المحصل للملاك خصوص

یم بین تعلق تکلیف به سبخلاصهغرض   پیدا شد  تعلقش به سبب تکلیف به مسبب ، اگر تکلیف تعلق ب یا ی این ان قلت ما فرق بگذار

ل باز اضافه کرده  شود به حکم عق قصد امتثال چون امکان نداشت آنجا اشتغال جاری می شود ، در  صد امتثال برائت جاری می در غیر از ق

 است .  

نه اگر گفتیم امکان    ال معتبر هست یاقصد امتثشوند اگر ما باشیم و شک بکنیم در اینکه آیا  و لذا مرحوم نائینی در اینجا از این راه وارد می 

ت.  ع اشتغال اسج و چهارم اصلا امکان ندارد مثل مبنای صاحب کفایه مر نه به امر دوم و سوم  ندارد این قصد امتثال اخذ بشود نه به امر اول  

  ه یا نه اصل قرار دادشارع متمم جعل  شود که آیا  شک ما در این می   شود آن وقتتمم جعل می با مول امکان ندارد اما  اما اگر گفتیم نه به امر ا

شود لکن با نفی متمم الجعل به اصالة العدم به اصالت و برائت  رائت جاری می شود یعنی در قصد امتثال بعدمش است برائت جاری می 
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ی بعد ایشان گفتند این را باید فردا توضیحش  بعد در صفحهاست که  که این مطلبی  ق حکم و این یک توضیحی است  م جعل ، به اطلامتماز  

 را عرض بکنیم .  

الجعل آمد یا نه چون   کنیم که متممعل و ما شک می شود با متمم الج کردیم چون می   گردند به اینکه اگر شکو لذا ایشان بالاخیر برمی 

کنیم پس بنابراین  ی دیگری دارد که فردا عرض می ن نکته حکم است اشکال ندارد نیامده است و مخصوصا ای ت م اصالة الاطلاق در این جه

التوصلیة که مشهور علماء  توانیم بگوییم که قصد امتثال معتبر نیست . همان اصالة  ل نیست می ود یعنی اشتغاشعند الشک برائت جاری می 

 د ایشان در اصل عملی قبول کردند ، عملا  ة  در اصل لفظی قائلن  و شیعسنة  وصلیة را مشهور علماء الت ةئلند لکن اصالقا

اطلاق و ظهور  خود  از  یعنی  رسد  متمم جعل بیاورد حالا نیاورد این دیگر نوبت به اصل عملی نمی توانست  یکی از حضار : اگر اصل می 

 نیست ؟  رائت نگوییم بهتر ، یعنی باستفاده کردند دیگر  اطلاق 

نیم  یعنی فرض ک  شود رجوع ، کنیم شارع اعتبار کرده یا نه برائت جاری می آیت الله مددی : بله خوب خود اطلاق است یعنی شک می 

یا اطلاق مقامی ندارد با شک در این جهت  لفظی  د یا اطلاق  اطلاق ندار بگوییم این  مثلا  ز این ،  به اینکه مثلا حالا در بگوییم با قطع نظر ا

یم در اینکه متمم جعل آمد یا نه و این اختیاری است یعنی در اختیار شارع است  ة جاری می باز هم اصالة البرائ ، اصل  شود چون شک دار

همان حرفی را که مشهور اصالة التوصلیة زدند در اصل لفظی ایشان در  ، یعنی  عبدیت معتبر نیست هم عدم متمم جعل است پس بنابراین ت

 کنیم .  به یک شرحی دارد که فردا ان شاء الله عرض می  مطلب ایشان احتیاجند فرقش همین است و آور اصل عملی می 

ین  و صلی الله علی محمد و   آله الطاهر


